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فاطمـه نیـک |  دوقلوهـای به‌هـم چسـبیده را دیده‌ایـد؟ حکایـت بعضـی از بروبـچ اطـراف ماسـت. تـا همین دیـروز هفت پشـت غریبه 
بوده‌انـد و محـض رضـای خدا هیـچ نقطه مشـترکی با هم نداشـته‌اند، بعـد دری به تختـه خورده و مثلاً بعـد از جابه‌جا کـردن نیمکت‌ها، 
جایشـان کنـار هـم افتاده و یکهو شـده‌اند رفیـق گرمابه و گلسـتان! نه‌تنها سـر کلاس و در زنگ تفریح که در راه مدرسـه هم نمی‌شـود از 
هـم جدایشـان کـرد و تکلیف‌هایشـان را با هم می‌نویسـند. پنج‌شـنبه‌ها بـا هم می‌رونـد باشـگاه و جمعه‌ها هم بـه هم نامه می‌نویسـند. 
پیـام صوتـی و ویدیـو هـم می‌فرسـتند، چـون دلشـان تنـگ می‌شـود و آن‌قـدر به‌هـم وصل شـده‌اند کـه بـا اره برقـی هم نمی‌شـود از 
هـم جدایشـان کـرد، چـون دچـار دلبسـتگی‌هاي دوره نوجوانـی شـده‌اند و بـه اصطلاح به هم وابسـته شـده‌اند. شـاید در حـال حاضر 
مـا بـه آن‌هـا بخندیـم، اما نوجوانـی اسـت و هزارجور ماجـرا. اصلًا بعید نیسـت کـه همین فـردا پس‌فردا مـا هـم در دام یکـی از این نوع 
وابسـتگی‌ها بیفتیـم. حـالا همکلاسـی نه، ممکن اسـت از معلم‌مـان نتوانیم جدا شـویم یا یـک دل نه صـد دل خاطرخواه فلان هنرپیشـه 

فوتبالیسـت شویم.  یا 

نود درصد قلب، ده درصد مغز

نوجـوان هسـتیم و 90درصـد هیکل‌مـان قلـب اسـت و 
10درصـدش مغـز و قبـل از این‌کـه مخمـان کار کنـد، 
قلبمـان راه می‌افتـد بـرای خـودش و مـا را هـم دنبـال 
خـودش می‌بـرد. کارشناسـان این‌جـور مواقـع می‌گویند 
مـا پیـرو عواطف و احساسـاتمان هسـتیم و مثلاً ابتدای 
سـال که بـا یکی دوسـت می‌شـویم اصلًا فکـر نمی‌کنیم 
کـه ایـن دوسـتی موقـت اسـت و چند مـاه دیگـر ممکن 
اسـت بـرای همیشـه از هـم جدا شـویم و دیگـر همدیگر 
را نبینیـم. در ایـن ماجرا دخترخانم‌ها خیلی از آقاپسـرها 
حسـابی  را  ماجـرا  شـور  و  اسـت  تندتـر  آتیش‌شـان 
درمی‌آورنـد. بـه همیـن علت، بيشـتر وقت‌ها در دوسـتی 
افـراط می‌کننـد. ایـن علاقـه ممکـن اسـت نسـبت بـه 
همکلاسـی یـا دانش‌آمـوزی در کلاس بالاتـر، حتی معلم 

مدرسـه، هنرپیشـه یـا قهرمانـي ایجاد شـود.

دلمان فوری بسته می‌شود

این‌کـه مـا دلمـان فـوری بسـته و وابسـته فردي می‌شـود به 
خاطـر ایـن نیسـت کـه مثلاً مـا نوجوان‌هـا مریـض باشـیم 
یـا خـدای نکـرده مخمـان عیب و ایـرادی پیـدا کرده باشـد، 
بلکـه نشـانه نیازهایی اسـت کـه در وجـود ما با شـروع دوران 
نوجوانی در حال بزرگ شـدن هسـتند. کارشناسان می‌گویند 
دلبسـتگی بـه فـردي بیگانـه نشـانه نیـاز نوجوان به دوسـت 
داشـتن و دوسـت داشـته شـدن اسـت. تا این‌جای کار خیلی 
مشـکلی نیسـت، امـا ماجـرا از آن‌جایی خـراب می‌شـود که 
دلبسـتگی ما حال‌وهوایش عوض شـده و به سـمت وابستگی 
مـی‌رود. وابسـتگی وقتـی اسـت کـه احسـاس می‌کنیـم که 
نبـود چیـزی و کسـی را نمی‌توانیـم تحمـل کنیـم و زندگی 
بـدون آن برایمان غیرممکن اسـت. بدون دوسـتمان از خواب 
و خوراک می‌افتیم و همه فکر و ذکرمان کسـی می‌شـود که 

به او وابسـته شـده‌ایم. 

خطرهایی که وابسته‌ها را تهدید می‌کند

کارشناسـان می‌گوینـد افـراد وابسـته گاه بـه خاطـر فـرار از 
مشـکلات یـا جبران کمبودهایشـان بـه دیگران می‌چسـبند. 
ایـن چسـبندگی چـه بـه چیزهـای خـوب مثـل معلمـي 
فوق‌العـاده و چـه بـه چیزهـای بـد مثـل بازی‌هـای رایانـه‌ای 
باشـد، متأسـفانه می‌توانـد کار دسـتمان بدهـد. آن‌طـور کـه 
کارشناسـان می‌گویند وابسته شـدن در چنین شرایطی باعث 
می‌شـود کـه بـه جـای حـل کـردن مشـکلات و رفع‌شـان، از 
آن‌هـا فـرار کنیم و در دنیای خیالی و مطلـوب خود فرو برویم. 
از طـرف دیگر وقتی ما وابسـته چیزی هسـتیم مـدام نگرانیم 
کـه از دسـتش بدهیم و به اصطلاح مدام در هراس از دسـت 
دادن بـه سـر می‌بریـم. بـه همیـن خاطر چیـزی کـه در ابتدا 
باعـث آرامـش و لـذت ما می‌شـد کم‌کـم بلای جانمان شـده 
و آرامـش درونی‌مـان را به‌هـم می‌زنـد و بـه جایـش یک دنیا 
نگرانی و اسـترس نصیبمان می‌کند. وقتی به کسـی یا چیزی 
وابسـته هسـتیم در ایـن توهـم بـه سـر می‌بریـم کـه زندگی 
بـدون آن‌هـا برایمان سـخت و حتـی ناممکن اسـت و کم‌کم 
اعتمادبه‌نفـس خـود و احسـاس ارزشـمندی‌مان را از دسـت 
بدهیـم، زیـرا بـه جـای تکیـه بـر توانمندی‌هـا و ویژگی‌هـای 
خودمـان، بـرای آرامش و شـاد بودن نیازمند کسـی یا چیزی 
می‌شـویم. وابسـتگی باعـث می‌شـود کـه خودمان نباشـیم و 
بـرای حفـظ رابطه‌ها مجبوریم طوری رفتـار کنیم که مطلوب 
طـرف مقابـل بمانیم و این باعث می‌شـود که به‌مـرور از درون 
ناراضـی شـویم. افـرادی بوده‌انـد کـه به‌جـز فراموشـی خود و 
رقصیـدن مـدام به سـاز محبوب‌هایشـان، دسـت بـه کارهای 
خطرناکـی بـرای از دسـت نـدادن دوستشـان زده‌انـد و گاه 
به‌راحتـی پـا روی خواسـته‌ها و برنامه‌هایشـان گذاشـته حتی 

دسـت بـه کارهای اشـتباه هـم زده‌اند. 

به چه چیزهايی وابسته می‌شویم؟

این‌کـه مـا دوسـت یـا رفیق همـراه و همدلي داشـته باشـیم 
اصلاً چیـز بـدی نیسـت. وجـود معلمي فهمیـده هـم که ما 
را درک کنـد و حرفمـان را بفهمد برای خودش نعمتی اسـت 
و نصیـب هرکسـی نمی‌شـود، امـا دلبسـتگی بـه ایـن افـراد 
می‌توانـد به ما هشـدار بدهد کـه داریم وارد مرحله وابسـتگی 
می‌شـویم و ممکـن اسـت کارمـان به جاهـای باریک بکشـد. 
گاهـی هـم چیزهایـی مثـل تلفـن همـراه، شـبکه‌ها و فضای 
مجـازی کـه تنهایـی مـا را پـر می‌کنـد و در لحظات سـخت 
حالمـان را بـه طـور موقـت خوب می‌کننـد هـم می‌توانند در 
ردیـف علاقه‌مندی‌هـای مـا قرار بگیرنـد و ما کم‌کم بـه آن‌ها 
وابسـته شـویم. همان‌طـور کـه گفتیـم دخترخانم‌هـا در این 
ماجـرا از آقاپسـرها جلوتـر هسـتند. در این سـن مـا به‌راحتی 
مجذوب هنرپیشـه یا به اصطلاح سوپراسـتارها می‌شـویم. گاه 
هنرپیشـه سـریال‌های تلویزیـون می‌توانـد تبدیل به سـلطان 
قلـب ما شـود و مـا در خواب و بیداری مدام به فکرش باشـیم. 
عکسـش را به در و دیوار اتاقمان بزنیم و برای سرنوشـتش در 
فیلم سـاعت‌ها اشـک بریزیم. کلـوپ طرفـداران راه بیندازیم و 
در مدرسـه بـه خاطـرش بـا همکلاسـی‌هایمان دعـوا کنیم و 
کسـی جرئت نداشـته باشـد بـه سوپراسـتارمان بگویـد بالای 

چشـمش ابروست!  

چطور از وابستگی خلاص شویم؟

برای رهایی از وابسـتگی نیاز به تمرین داریم. این ماجرایی 
نیسـت که یک‌شـبه دسـت از سـرمان بردارد. کارشناس‌ها 
در ایـن مواقـع می‌گویند افزایش اعتمادبه‌نفس و احسـاس 
ارزشـمندی و کارآمدی می‌تواند به آسـان شـدن رهایی از 
وابسـتگی کمـک کنـد، اما خـود این یـک جمله بـه اندازه 
چنـد مـاه کار و تمریـن احتیـاج دارد. وقتـی مـا وابسـته 
هسـتیم درسـت مثـل کسـی کـه بـه نوعـی مـواد مخدر 
اعتیـاد پیـدا کـرده، بیمار شـده و بـه اصطلاح همه‌چیز را 
جـور دیگری می‌بینیم. بـرای همین جدایـی از محبوبمان 
گاهـی ما را در خلاءای قرار می‌دهد که به‌آسـانی پرشـدنی 
نیسـت و گاه باعث می‌شـود تا بزرگسـالی هم دنبال روابط 
دوسـتانه نرویـم. بـرای این‌کـه بتوانیـم از پـس ایـن خلأ 
بربیاییـم و دوبـاره بـه خودمـان تکیـه کنیـم می‌توانیـم از 

روش جایگزینـی کمک بگیریم. 
يکـي از شـيوه‌هاي برخورد در اين زمينـه، جايگزين کردن 
فعاليت‌هـاي ذوقـي، هنـري، فکـري و عملـي یـا ورزشـی 
اسـت تـا بتواند خلأ بـه وجودآمده در زمينه‌هـاي عاطفي و 
رابطه نامطلوب ما را پر کند و زمينه‌سـاز رشـد شـخصیتی 
مـا شـود. اگـر ایـن آموزش‌هـا در کنـار یـک گـروه اتفـاق 
بیفتد بهتر اسـت، چـون در جمع فرصـت بازیابی خودمان 
را پیـدا می‌کنیـم و بـا فراگیـری هنـر یـا مهارتـي جدیـد 

اعتمادبه‌نفسـمان هـم رشـد می‌کند. 

گزارشی درباره وابستگی و خطرهای آن در دوران نوجوانی

چســب دوقلــو...!

این‌که ما دوست یا رفیق همراه 
و همدلي داشته باشیم اصلاً چیز 

بدی نیست. وجود معلمي فهمیده 
هم که ما را درک کند و حرفمان 

را بفهمد برای خودش نعمتی 
است و نصیب هرکسی نمی‌شود، 
اما دلبستگی به این افراد می‌تواند 

به ما هشدار بدهد که داریم وارد مرحله 
وابستگی می‌شویم و ممکن است 
کارمان به جاهای باریک بکشد

کارشناسان می‌گویند افراد وابسته 
گاه به خاطر فرار از مشکلات یا جبران 

کمبودهایشان به دیگران می‌چسبند

4 الهام صالح

قانون‌هایی به نفع تو

زنان 40 درصد بيشتر از مردان 
روي تلفن‌هاي هوشمند 
نرم‌افزار نصب ميك‌نند
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 گفت‌وگو با دختري كه
كتاب مي‌خواند و شعر مي‌گويد

نوشته‌هایم 
بوی شعر 
4می‌دهند 4
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ضمیــمه دختــرانه

چســب دوقلــو...!
گزارشی درباره وابستگی و خطرهای آن در دوران نوجوانی

برای رهایی از وابستگی نیاز به تمرین 
داریم. این ماجرایی نیست که یک‌شبه دست 
از سرمان بردارد. کارشناس‌ها در این مواقع 

می‌گویند افزایش اعتمادبه‌نفس و احساس 
ارزشمندی و کارآمدی می‌تواند به آسان 

شدن رهایی از وابستگی کمک کند
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         روی خط  هشـت      

قديم‌هـا اين‌جـوري بـود كـه آقايان توي هـركاري اول صـف بودند؛ 
يعنـي تـا وسـيله جديدي مي‌آمـد اول آقـاي خانـه آن را به 

مي‌آوردنـد  بعـد  و  مي‌خريدنـد  صلاح‌ديـد خود‌شـان 
خانـه و از دور بـه اهـل و عيـال نشـان مي‌دادنـد. 

اهـل و عيـال هـم فقـط شـيء مذكـور را از دور 
زيـارت كـرده و بـراي جلوگيـري از چشـم‌زخم 
اسـپند دود ميك‌ردنـد و دور سـر مـرد خانـه 
و شـيء مذكـور مي‌گرداندنـد. بعـد هـم فقط 
بـا اجـازه مـرد خانـه اجـازه داشـتند بروند در 
مورد وسـيله جديد پيش در و همسـايه حرف 

بزننـد و پـز بدهند، ولي حالا خيلي وقت اسـت 
كـه دوره و زمانـه عـوض شـده اسـت؛ آن‌هـم نه 

يـ‌كذره و دوذره كـه دقيقـاً 180 درجـه داسـتان 
الان مـا بـا داسـتان آن قديم‌هـا توفيـر پيـدا كـرده 

اسـت. حـالا خانم‌هـا نه‌تنهـا اولين نفـري هسـتند كه از 
ورود يـا اختـراع يـا توليد وسـيله جديـد باخبر مي‌شـوند بلكه 

حـق مسلمشـان شـده اسـت كه به عنـوان اوليـن فـرد در خانواده آن شـيء 
را خريـداري كننـد. مي‌گوييـد نـه كافـي اسـت سـري بزنيـد بـه يكف‌هـاي 
دسـتي خانم‌هـا تـا ببينيـد از آچار فرانسـه تا آي‌پـد و مودم همـراه و آخرين 
مدل گوشـي هوشـمند تا كابـل اچ.دي.ام.آي داخلش پيدا مي‌شـود. حالا اگر 
سـركار خانـم وزيري، ويكلـي، رئيس‌جمهوري بـود كي چيـزي، مي‌گفتي با 
اين‌همـه ابـزار ارتباطـي كاري دارد و مي‌خواهـد ‌كيوقـت از حـل مشـلاكت 
مـردم عقـب نمانـد و بـه درد مـردم برسـد، غافـل از اينك‌ـه سـركار خانـم 
نه‌تنهـا شـاغل نيسـت بلكه اين‌همـه دم و دسـتگاه و تشـلايكت را فقط براي 
هماهنگـي مهمانـي سـوري‌خانم و يادداشـت‌برداري از لاكس فنگ‌شـويي 

پري‌جـون احتيـاج دارد.

خانم‌ها دنبال چي هستند؟

 بـه گفتـه رسـانه‌ها خانم‌هـا در اسـتفاده از نرم‌افزارهـاي تلفن‌هاي همـراه از 
آقايـان حسـابي جلـو زده‌انـد. احتمـالاً بتوانيـد حدس بزنيـد كه مـا خانم‌ها 
چـه نـوع نرم‌افزارهايـي را بيشـتر از سـاير انـواع نرم‌افـزار نصـب كرده‌ايـم. 
بلـه، درسـت حـدس زديـد نرم‌افزارهايـي كـه مربـوط بـه گشـت‌وگذار توي 

فضـاي مجـازي اسـت و مي‌تـوان بـا آن گـروه تشـيكل 
داد و چـت كـرد و صبـح تـا شـب دربـاره مسـائل 
سياسـي و اقتصـادي و دسـتپخت جاري‌مـان فك 
بزنيـم؛ البتـه اگـر هـم شـد بـه كمـك اينسـتا پز 

خانـه و زندگي‌مـان را بدهيـم و گاهـي هـم 
تـوي زندگي مردم سـرك بكشـيم. 

ظاهـراً خانــــــم‌ها ٦١درصد از 
آقايـان بيشـــــتر نرم‌افزارهـاي 
مربـوط بـه شـبكه‌هاي اجتماعي 

نصـب  را  تلگـرام  و  اينسـتا  ماننـد 
كرده‌انـد و معلـوم اسـت كـه تـوي 
اسـتفاده‌اش هـم شـورش را از آقايان 

بيشـتر درآورده، چون آدميزاد كه 
بيخـودي چيزي روي گوشـي‌اش 
نصـب نميك‌نـد. بعـد از آن ظاهراً 

مـا خانم‌هـا از آقايـان خيلي بيشـتر 
بـه اخبـار روز و مسـائل دوروبرمـان 
توجـه داريم، چون تقريبـاً 90درصد 

بيشـتر از آقايان نرم‌افزارهـاي خبري را 
نصـب كـرده و از آن‌ها اسـتفاده ميك‌نيـم؛ البته 

مـا به همـان اندازه كـه نگران جامعه و مشـلاكتش 
هسـتيم بـه فكـر خانـه و زندگي‌مـان هم هسـتيم و 

دوسـت داريـم خيلـي درسـت و درمـان زندگـي كنيـم، بـه همين 
خاطـر تـوي نصـب نرم‌افزارهـاي مربـوط بـه سـبك زندگـي هـم ركـورد 

زده‌ايـم. جـاي شـكرش باقـي اسـت كـه حداقـل مـا خانم‌هـا دنبال كتـاب و 

كتابخوانـي هـم هسـتيم؛ البتـه در ايـن مـورد تنهـا ١٠درصـد از آقايان 
پيشـي گرفته‌ايـم. 

آقايان دنبال چي هستند؟

اين درسـت نيسـت كه فقـط آمار خانم‌هـا را بدهيم 
و حرفـي از آقايـان نزنيم. آقايـان اول خيلي تجارت 
را جـدي گرفته‌انـد و بعـد از آن فقـط دنبـال بازي 
آقايـان  رسـانه‌ها  گفتـه  بـه  هسـتند.  تفريـح  و 
٨٥درصـد بيشـتر از زنـان نرم‌افزارهـاي مربـوط به 
كسـب‌وكار را نصب ميك‌نند و بعـد از آن توي بازي 
روي خانم‌هـا را كـم كرده‌انـد و ٦٥درصـد بيشـتر از 
خانم‌هـا بـازي نصب كرده‌انـد. با اين كار بنيـان خانواده 
را به‌خوبـي نشـانه گرفته‌انـد؛ البتـه آقايان چندتـا نرم‌افزار 
مفيـد هـم روي گوشي‌شـان نصـب ميك‌ننـد. اول از همـه 
نرم‌افزارهـاي مربـوط بـه جهتي‌ابـي و بعـد از آن گردشـگري و در 
آخـر هـم نرم‌افزارهـاي موبوط به ورزش و سلامت را بيشـتر از خانم‌ها نصب 
ميك‌ننـد. به‌جـز مـورد جهتي‌ابـي كـه 40درصـد از خانم‌ها جلو هسـتند در 
مـوارد ديگـر چنـدان از آن‌ها عقب نيسـتند، اما توصيه ما به شـما اين اسـت 
كـه هميـن الان بپريد گوشـي همراهتـان را بياوريد و چندتا نرم‌افـزار مربوط 
بـه سـفر و ورزش روي آن نصـب كنيـد تا آمـار ١٩ و 10درصدي آقايـان را از 
بيـن ببريـد و از آن‌هـا جلو بزنيـد، ولي قبلـش توجهي به حرف كارشناسـان 

مربوطه هـم بكنيد.

كارشناسان چه مي‌گويند؟

آن‌طور كه كارشناسـان مي‌گويند كسـي با اسـتفاده از تلفن‌هاي هوشـمند و 
نصـب نرم‌افزارهـاي آن به وسـيله خانم‌ها مشـكل نـدارد. مشـكل از آن‌جايي 
شـروع مي‌شـود كـه مـا گاه بيخـودي از هـول حليـم تـوي ديـگ مي‌افتيم؛ 
يعنـي اول وسـايل جديـد را بـدون اينك‌ـه بدانيـم بـه چـه دردي مي‌خورند 
مي‌خريـم، بعـد هـم در اسـتفاده از آن شـورش را درمي‌آوريـم. بـه گفتـه 
كارشناسـان حداقـل اسـتفاده خـوب از هـر چیـزی دو شـرط دارد: 1- بـرای 
چـه چیـزی از آن اسـتفاده می‌کنیم. 2- چه اندازه اسـتفاده می‌کنیـم. اگر در 
پرداختـن بـه هـر چیـزی افراط شـد، آن بـه چیز بد تبدیل می‌شـود. سـؤال 
اول در مـورد علـت اسـتفاده کردن اسـت و به ما 
كمـك ميك‌نـد تـا از خودمـان بپرسـيم بـه 
چـه علـت از وسـیله‌ای اسـتفاده می‌کنیم؟ 
ارتباطـی  نرم‌افزارهـای  از  اسـتفاده 
چقـدر ضـروری اسـت؟ یعنـی اگر 
ایـن ارتباطـات نباشـد زندگـی ما 
دچـار مشـکل می‌شـود؟ ممکـن 
اسـت کـه بعضی‌هـا بگویند کـه این 
اسـتفاده ضروری نیسـت، ولی مفید 
ارتباطـات  ایـن  از  اسـتفاده  اسـت. 
چقـدر بـرای شـما مفید اسـت؟ این 
میـزان مصرفی کـه در خانواده‌ها وجود 
نرم‌افـزار  اسـت؟  مفیـد  چقـدر  دارد، 
تلفـن همـراه کـه وقـت بسـیاری از 
جوانـان را گرفته اسـت، چقدر از آن 
اسـتفاده مفید و ضروری می‌شـود؟ 
بـه گفتـه كارشناسـان اگر ما بـه اين 
سـؤال‌ها درسـت جـواب بدهيـم كم پيش 
مي‌آيـد كـه دچـار مشـكل شـده و راه را غلـط 
برويـم. در حـال حاضر ضـرورت نیاز به ایـن ابزارها، 
در حـال توسـعه اسـت. بـرای این‌که مـا در حـوزه ارتباط 
بـه یکسـری نیازهـای ارتباطـی برسـیم، بایـد این‌هـا را 
مدیریـت کنیم و اسـتفاده مفيـد و صحيـح از ابزارهاي 

ارتباطـي را بياموزيم.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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خودت را هرجور دوست داری بکش

از مـا اگـر بپرسـید هرکـس زنگ هنـر را انداختـه براي 
زنـگ آخـر، سـخت در اشـتباه اسـت. زنـگ هنـر بایـد 
همـان اول صبحـی باشـد تا با انـرژی‌اي که بـه آدمیزاد 

می‌دهـد کمـک کنـد تـا پایـان روز خـوش و خوشـحال 
پیـش بـروی. به هر حال در مدرسـه ما زنگ هنر سـاعت آخر 

اسـت و مـا بروبـچ دانش‌آمـوز تقریبـاً له و لـورده بـه این کلاس 
می‌رسـیم و معمـولاً هـم دوسـت داریـم خانم معلـم نقاشـی آزاد 
بدهـد تا بتوانیم روی برگه‌های نقاشـی یک چـرت نیمروزی بزنیم، 
ولـي خانـم هنر همیشـه پـس از ورودش همه معـادلات ذهنی ما را 
به‌هـم می‌ریـزد. درسـت مثـل امـروز که پـس از بـاز شـدن در، ابتدا 

بـا جعبـه بزرگـي روبه‌رو شـدیم که بابای مدرسـه آن را به‌سـختی به 
داخـل کلاس آورد و بعـد از ورود جعبـه به کلاس، پشت‌سـرش خانم 
معلـم هـم وارد کلاس شـد. ایشـان ابتـدا از بابای مدرسـه خواسـتند 
جعبـه را کنـار تخته‌سـیاه بگذارد و بعد از تشـکر مبسـوط از ایشـان 
وسـط کلاس ایسـتادند و بـه همه ما سلام کردنـد. مـا دانش‌آموزان 
هـم ‌هـاج و واج بـا آه و ناله از جایمان بلند شـدیم و به ایشـان سلام 
کردیـم. بعـد خانـم هنـر گفـت: »چیـه چـرا مـن رو این‌جـوری نگاه 
می‌کنیـد، بـا اون جعبه کار داریـم، ولي الان نه!« من بـا آرنج ضربه‌ای 

بـه پهلـوی زینـب زدم و گفتـم: »خـدا به‌خیـر کنـه! این‌بـار قـراره چه 
بلایـی سـرمون بیـاد؟« زینـب هیسـی می‌گویـد و بعـد هـم بـه من 

چشـمک می‌زنـد. خانـم هنـر بـا این‌کـه خیلـی جـوان اسـت، اما 
درسـت مثـل همـه معلم‌هـای طـول تاریخ پشت‌سـرش چشـم 
دارد. تـازه اگـر از مـن بپرسـید ایشـان یـک شـنودی چیزی هم 
تـوی نیمکت‌هـای همـه ما کار گذاشـته اسـت، چـون به محض 
این‌کـه حرفـی از دهنمـان خارج می‌شـود، فوری متوجه شـده و 
گاهـی شـده به رویمـان هم مـی‌آورد. این‌بار هم به مـن می‌گوید: 

»نگـران نباش شـال‌گردن نارنجی، قرار نیسـت دیوی 
چیـزی از تـوی جعبـه بیـرون بیایـد. فعلاً همـه برگه‌اي 
سـفید بگذاریـد روی میـز و در سـکوت خودتـان را 
هرجور که دوسـت دارید نقاشـی کنیـد. این‌که 
از چـه وسـیله‌ای هـم اسـتفاده کنیـد، مهم 
نیسـت. لطفـاً کسـی با کسـی حـرف هم 
نزنـد.« مـن برگـه سـفید را می‌گـذارم 
روی میـزم و بـه صفحـه زل می‌زنـم. 
از بخـت بـد یا خوب تـوی کلاس هنر 
هرکـس هرجایـی کـه دوسـت دارد 
اعصـاب  امـروز  و  بنشـیند  می‌توانـد 
خوردکن‌تریـن بچـه کلاس پشت‌سـر 
مـن نشسـته اسـت و هر چنـد دقیقه 
یک‌بـار بـه صفحـه مـن نـگاه می‌کند. 
مـن هـم نـه این‌کـه امتحانـی چیـزی 
باشـد، امـا از ایـن کارش حسـابی کفـری 
می‌شـوم و همـه کارهـای اعصـاب خوردکن 
گذشـته‌اش را بـه یـاد مـی‌آورم و چـون می‌بینم 
بی‌خیـال نمی‌شـود روی برگـه کلـه‌اي گنده بـا دوتا 
چشـم خیلـی بزرگ می‌کشـم و کنار چشـم‌ها می‌نویسـم 
لطفـاً بـه برگه خـودت نگاه کن. اعصـاب خوردکن که تا حالا چشـم 
از برگـه من برنمی‌داشـت ایش‌ایشـی می‌گوید و به سـمت دیگـری نگاه می‌کند. 
خیالـم راحـت می‌شـود. حالا می‌توانم روی نقاشـی خـودم تمرکز کنـم و به این 

فکـر کنـم که چطـور از خجالـت خـودم دربیایم. 
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در حالـی کـه بـه چشـم‌های زینب که مثل دوتا سـتاره می‌درخشـند نـگاه می‌کنم، تـوی دلم 
می‌گویـم: »کاش مـن هـم داوطلـب می‌شـدم.« زینـب از تماشـای خـودش درون آیینـه هنوز 
شـگفت‌زده اسـت. خانم معلم می‌گوید: »هر کدام از شـما شـخص دوست‌داشـتنی، ارزشـمند 
و قابـل احترامـي هسـتید. حـالا بـه افتخـار خودتـان یک دسـت بزنیـد.« زینب برمی‌گـردد و 
پیـش مـن می‌نشـیند. بچه‌هـا همگی بـا خوشـحالی دسـت می‌زنند. بعـد خانم معلـم می‌رود 
پشـت میـز می‌نشـیند و ادامـه می‌دهـد: »هرکسـی اخلاق و رفتارهـای خوبـی دارد؛ البتـه 
بعضی‌هـا از بقیـه کمـی بهتـر هسـتند، اما همـه مـا ویژگی‌هايـی داریم کـه می‌تواننـد خیلی 
منحصربه‌فـرد باشـند. حـالا قلـم و کاغـذ برداریـد و روی آن ویژگی‌هـای خودتان را بنویسـید. 
بعـد هـم ویژگی‌هـای دوسـت کناری‌تـان را بنویسـید و بگویید چرا بـه آن احتـرام می‌گذارید. 
می‌توانیـد در فهرسـت‌تان دربـاره معلمـی که بـه آن احتـرام می‌گذارید یـا پـدر و مادرتان هم 
بنویسـید و بگویید کدام ویژگی آن‌هاسـت که باعث این‌همه احترام و توجه شـده اسـت. همه 
مـا نکته‌هـای ارزشـمندی در خودمـان و دیگـران می‌بینیـم، امـا معمـولاً به خاطـر کم‌رویی و 
خجالـت نمی‌توانیـم آن‌هـا را بازگـو کـرده و آن نکته‌ها را بـه آن‌ها بگوییم. لازم هسـت همه ما 
تمریـن کنیـم کـه هم نکات مثبت خودمان را شناسـایی کنیـم و هم با دیدن نـکات مثبت در 

همه حسابی مشغول 
کار هستند که خانم معلم 

می‌گوید: »خب وقت 
تمام شد. حالا برگه‌ها را 

بالا بگیرید، جوری که 
دوستانتان نقاشی شما 

را ببینند«

رکورد زنانه
زنان 40 درصد بيشتر از مردان روي تلفن‌هاي 

هوشمند نرم‌افزار نصب ميك‌نند

ملاقات با موجودي شگفت‌انگیز
فاطمـه سـامانی| همان‌طـور کـه می‌دانیـد کلاس هنـر ما در سـال جدید کلاس منحصربه‌فردی شـده اسـت. مـن در ابتدای آشـنایی خیلی از معلـم هنر جدید خوشـم نمی‌آمد، اما هرچه گذشـت متوجه شـدم که 
در مـورد قضاوتـم نسـبت بـه ایشـان راه را اشـتباه رفتـه‌ام و اصلاً به قـول »زینب« چه کاری اسـت که ندیده و نشـناخته در مـورد مردم قضاوت کنیـم که بعد هـم اشـتباه از کار دربیاید و پیش خودمان شـرمنده 
بشـویم. در هـر حـال بنـده از همیـن تریبـون به خاطر قضاوت کـردن و هم‌چنین برداشـت اشـتباهم عذرخواهی می‌کنم و به شـما هم پیشـنهاد می‌کنم از این کارهـا نکنید. الان که این‌ها را برای شـما می‌نویسـم 
تـوی سـرویس مدرسـه هسـتم و هم‌سرویسـی‌هایم بـا تعجب بـه من نـگاه می‌کنند، امـا من به خاطـر تجربـه‌ای که امروز داشـته‌ام کلـی هیجان‌زده هسـتم و بـه همین خاطـر اصلاً نمی‌توانسـتم تا رسـیدن به 

خانـه صبـر کنم. پـس بی‌خیـال دسـت‌اندازها و نگاه‌های متعجـب بچه‌ها، پیش به سـوی یادداشـت‌های ایـن هفته!

خانم هنر همیشه پس از ورودش همه معادلات 
ذهنی ما را به‌هم می‌ریزد. درست مثل امروز که 
پس از باز شدن در، ابتدا با جعبه بزرگي روبه‌رو 
شدیم که بابای مدرسه آن را به‌سختی به 
داخل کلاس آورد و بعد از ورود جعبه به کلاس، 
پشت‌سرش خانم معلم هم وارد کلاس شد

چرا و چطور به خودمان 
و دیگران احترام بگذاریم؟

دختري گل‌گلی با قلبی شبیه خورشید

همـه حسـابی مشـغول کار هسـتند کـه خانـم معلـم می‌گویـد: »خب وقـت تمام شـد. حالا 
برگه‌هـا را بـالا بگیریـد، جوری که دوسـتانتان نقاشـی شـما را ببیننـد.« زینب از همـه زودتر 
برگـه‌اش را بـالا می‌گیـرد. خانـم معلـم می‌گویـد: »زینب دوسـت داری بیایی وسـط کلاس و 
نقاشـی‌ات را بـه همـه نشـان بدهـی.« زینـب بـا لبخنـد از جایـش بلنـد می‌شـود و می‌گوید: 
»بلـه، بـا کمـال میـل.« درسـت اسـت کـه زینـب دوسـت صمیمی مـن اسـت، ولـي این‌قدر 
بـا خانـم هنـر خـوب اسـت كـه لـج آدم را درمـي‌آورد. بـه هرحـال او مـی‌رود وسـط کلاس و 
نقاشـی‌اش را جـوری مقابلـش می‌گیـرد کـه همـه مـا ببینیم. یکـی، دوتـا از بچه‌ها بـا دیدن 
نقاشـی می‌خندنـد. خانـم هنـر می‌گویـد: »خوبـه کـه این‌قـدر بچه‌های شـادی تـوی کلاس 
داریـم.« بچه‌هـا فـوری خنده‌شـان را می‌خورنـد. خانـم معلـم می‌گوید: »خب کسـی هسـت 
بخواهـد در مـورد نقاشـی زینـب نظـر بدهـد.« به نظـرم که نقاشـی زینـب بی‌نظیر اسـت. او 
خـودش را کشـیده در حالـی کـه روی کلـه‌اش گل‌گلي اسـت و توی سـینه‌اش بـه جای قلب 
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همان‌طور که می‌دانید کلاس هنر ما در سال جدید کلاس منحصربه‌فردی شده است. من در ابتدای آشنایی خیلی از معلم هنر جدید 
خوشم نمی‌آمد، اما هرچه گذشت متوجه شدم که در مورد قضاوتم نسبت به ایشان راه را اشتباه رفته‌ام و اصلاً به قول »زینب« چه 
352کاری است که ندیده و نشناخته در مورد مردم قضاوت کنیم که بعد هم اشتباه از کار دربیاید و پیش خودمان شرمنده بشویم. 
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شـما هم می‌توانیـد مثل مـا اول ویژگی‌های مثبـت خودتان و 
اطرافیانتـان را بنویسـید، بعد هـم آن ویژگی‌ها را بـا دیگران در 
میـان بگذارید. هم‌چنیـن به راه‌های احترام گذاشـتن بـه اطرافیان 
فکـر کنید و آن‌هـا را خیلی بزرگ بـرای خودتان يادداشـت‌برداری کنید 

تا در ذهنتان حک بشـود.

ملاقات با شخصي ارزشمند

بعـد از چسـباندن نقاشـی‌ها، خانم معلم می‌رود سـروقت جعبه بـزرگ و عجیب‌وغریب 
و کنـارش می‌ایسـتد. بعـد دسـت‌هایش را به‌هـم می‌زنـد و می‌گویـد: »خـب حـالا که 

این‌قـدر بچه‌هـای خوبـی هسـتید مـن برایتـان خبـر خیلـی خوبـي 
اعصـاب  »آخ‌جـون!«  می‌گوینـد:  بچه‌هـا  از  چندتـا  دارم.« 

خردکـن می‌گویـد: »نکنـه تـوی اون جعبـه کلـی هدیـه 
می‌گویـد:  و  می‌زنـد  لبخنـد  معلـم  خانـم  هسـت.« 

»تـو امـروز هـوش زیـادی از خـودت نشـون دادی! 
راسـتش تـوی ایـن جعبه، هدیـه‌ اسـت، ولي این 
هدیه یک شـیء نیسـت. امروز قرار اسـت شـما 
بـا شـخص ارزشـمندي آشـنا شـوید.« اعصاب 
خردکـن می‌زنـد روی میـز و می‌گویـد: »اوه 
بیخودی خوشـحال شـده بودیم، مجسمه یک 
هنرمنـد رو آوردیـن کلاس؟!« مـن تـوی دلم 
می‌گویـم بـاز اعصـاب خردکـن شـروع کرد و 
الان اسـت کـه خانـم معلم از دسـتش شـاکی 

بشـود، امـا برخلاف انتظـار مـن خانـم معلـم 
می‌گویـد: »آفریـن! ایـن حـدس تـو هـم کمـی 

درسـت اسـت. ایـن شـخص، هنرمنـد برجسـته‌ای 
هـم هسـت، ولـي مـن مجسـمه بـا خـودم بـه کلاس 

نیـاوردم.« نجلا از ردیـف چهارم می‌گوید: »یعنـی یه آدم 
ارزشـمند رو کردیـد تـوی جعبـه و آوردیـن ما ببینیـم.« همه 

بچه‌هـا می‌خندنـد. حتـی خانـم معلم هم لبخنـد می‌زنـد و می‌گوید: 
»خـب بالاخـره بایـد یک‌جـوری می‌آوردمـش دیگـه! حـالا سـاکت باشـید می‌خوام 

کمـی دربـاره‌اش براتـون صحبـت کنم.« اعصـاب خردکن پشت‌سـرم غـر می‌زند: »من 
از زندگینامـه هنرمندهـا خوشـم نمیـاد.« خانم معلـم می‌آید بیـن دو ردیف نیمکت‌ها 
می‌ایسـتد و می‌گویـد: »کسـی كـه در این جعبـه منتظر شماسـت، فردي بسـیار ویژه 
و دوست‌داشـتنی اسـت! شـخص بی‌نظیـری کـه تابه‌حال کسـی را بهتـر از او ندیده‌اید. 
ایـن شـخص خیلی ارزشـمند اسـت و مـن دلم می‌خواهـد تا می‌توانیـد با احتـرام با او 
برخـرد کنید. این شـخص ویژگی‌های خـاص و منحصربه فـردی دارد و از پس کارهای 
خیلـی بزرگـی برمی‌آیـد. او می‌توانـد زندگـی مـا را متحـول کنـد و پیـش همه‌مـان 
حسـابی عزیـز اسـت.« می‌توانـم اعتراف کنـم که کلک خانـم معلم گرفـت، چون همه 
بچه‌هـا میخکـوب شـده‌اند و بـه او و جعبـه بـزرگ نگاه می‌کننـد. انگار کـه همین الان 
بخواهـد فرشـته‌اي از تـوی جعبـه بـال بـال بزنـد و بیـرون بپـرد. بالاخـره خانـم معلم 
مکثـی کـرده و می‌گویـد: »خـب چه کسـی بـه عنـوان اولیـن داوطلـب می‌خواهد این 
شـخص بـزرگ را ملاقـات کند؟« بچه‌ها انگار مطمئن نباشـند یا تعارف داشـته باشـند 
بـه همدیگـر نگاهـی می‌اندازنـد. زینـب مثـل همیشـه از سـر جایـش بلند می‌شـود و 
می‌گویـد دوسـت دارد بـه عنـوان اولین داوطلب این شـخص مهم را ببینـد. خانم معلم 
لبخنـد می‌زنـد و اشـاره می‌کنـد کـه زینب به طـرف کارتن بـزرگ بـرود و در کارتن را 
بـاز کنـد. بـه نظر مـن که زینـب زیادی شـجاع اسـت. من که اصلاً دلم نمی‌خواسـت 
بـه وسـیله خانـم معلـم و شـعبده‌بازی‌اش غافلگیر شـوم. اعصاب خردکن از پشت‌‌سـرم 
می‌گویـد: »نکنـه توش مومیایی هسـت.« برمی‌گـردم و می‌گویم: »این‌همه نبـوغ رو از 
کجـا آوردی؟!« تـا مـا بیاییم نق و نـوق کنیم زینب رسـیده روبه‌روی کارتـن بزرگ که 
بـه انـدازه یخچال اسـت. خانم معلم تشـویقش می‌کند: »خب معطل چی هسـتي؟ باز 
کـن در جعبـه رو.« زینـب لبخنـدی می‌زنـد و در را بـاز می‌کنـد. من که چشـم‌هایم را 
یـک لحظـه می‌بنـدم و بعـد بـا صدای زینـب که جیـغ کوتاهی می‌کشـد بـاز می‌کنم. 
بچه‌هـا هم سـاکت هسـتند. زینـب روبـه‌روی کارتن ایسـتاده و بـه تصویر خـودش در 

آیینـه قـدی بـزرگ نـگاه می‌کند.

کسی كه در این جعبه منتظر 
شماست، فردي بسیار ویژه و 
دوست‌داشتنی است! شخص 
بی‌نظیری که تابه‌حال 
کسی را بهتر از او ندیده‌اید. 
این شخص خیلی ارزشمند 
است و من دلم می‌خواهد 
تا می‌توانید با احترام با او 
برخرد کنید

دیگـران درباره‌‌شـان صحبـت کنیم و به خاطرش سپاسـگزار باشـیم. 
یادتـان باشـد بـرای انجـام کارهـای خـوب و به‌ویـژه بـرای احتـرام 

گذاشـتن به دیگـران، هرگـز نباید خجالت کشـید. « 

احترام یعنی:

کلاس زودتـر از آن‌کـه مـن تصـور کنـم تمـام می‌شـود. خانـم معلم 
می‌خواهـد تـا هفتـه دیگـر بـه راه‌هـای احتـرام گذاشـتن به خـود و 
دیگـران فکر کنیم و با انجامشـان در طول هفتـه در این مورد تمرین 
داشـته باشـیم. بعد از کلاس مـن هم‌چنان به حرف‌هـای خانم معلم 
فکـر می‌کنـم. از زینـب و سـایر بچه‌هـا می‌خواهـم نوشته‌هایشـان 
را بـه مـن نشـان بدهنـد. هر کـدام در مـورد معنی احتـرام چیزی 
نوشـته‌اند. مـن تـوی برگـه‌ام خیلـی بـزرگ نوشـته‌های بچه‌ها را 

می‌کنم.  یادداشـت 
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تصویرساز: زهره اقطایی

احترام یعنی:
 ویژگی‌های مثبت خود و دیگران را بشناسیم و به 

آن‌ها احترام بگذاریم.

 بدانیم که یگانه و باارزش هستیم.

 مراقب خود و دیگران باشیم.

 به حرف‌های دیگران گوش بدهیم. 

  به شیوه‌های محترمانه با دیگران صحبت کنیم. 

  تفاوت‌هایی را که بین انسان‌ها وجود دارد، 
بپذیريم.

مریم‌گلی و تجربه‌اي متفاوت

ملاقات با موجودي شگفت‌انگیز
فاطمـه سـامانی| همان‌طـور کـه می‌دانیـد کلاس هنـر ما در سـال جدید کلاس منحصربه‌فردی شـده اسـت. مـن در ابتدای آشـنایی خیلی از معلـم هنر جدید خوشـم نمی‌آمد، اما هرچه گذشـت متوجه شـدم که 
در مـورد قضاوتـم نسـبت بـه ایشـان راه را اشـتباه رفتـه‌ام و اصلاً به قـول »زینب« چه کاری اسـت که ندیده و نشـناخته در مـورد مردم قضاوت کنیـم که بعد هـم اشـتباه از کار دربیاید و پیش خودمان شـرمنده 
بشـویم. در هـر حـال بنـده از همیـن تریبـون به خاطر قضاوت کـردن و هم‌چنین برداشـت اشـتباهم عذرخواهی می‌کنم و به شـما هم پیشـنهاد می‌کنم از این کارهـا نکنید. الان که این‌ها را برای شـما می‌نویسـم 
تـوی سـرویس مدرسـه هسـتم و هم‌سرویسـی‌هایم بـا تعجب بـه من نـگاه می‌کنند، امـا من به خاطـر تجربـه‌ای که امروز داشـته‌ام کلـی هیجان‌زده هسـتم و بـه همین خاطـر اصلاً نمی‌توانسـتم تا رسـیدن به 

خانـه صبـر کنم. پـس بی‌خیـال دسـت‌اندازها و نگاه‌های متعجـب بچه‌ها، پیش به سـوی یادداشـت‌های ایـن هفته!

چرا و چطور به خودمان 
و دیگران احترام بگذاریم؟

دختري گل‌گلی با قلبی شبیه خورشید

همـه حسـابی مشـغول کار هسـتند کـه خانـم معلـم می‌گویـد: »خب وقـت تمام شـد. حالا 
برگه‌هـا را بـالا بگیریـد، جوری که دوسـتانتان نقاشـی شـما را ببیننـد.« زینب از همـه زودتر 
برگـه‌اش را بـالا می‌گیـرد. خانـم معلـم می‌گویـد: »زینب دوسـت داری بیایی وسـط کلاس و 
نقاشـی‌ات را بـه همـه نشـان بدهـی.« زینـب بـا لبخنـد از جایـش بلنـد می‌شـود و می‌گوید: 
»بلـه، بـا کمـال میـل.« درسـت اسـت کـه زینـب دوسـت صمیمی مـن اسـت، ولـي این‌قدر 
بـا خانـم هنـر خـوب اسـت كـه لـج آدم را درمـي‌آورد. بـه هرحـال او مـی‌رود وسـط کلاس و 
نقاشـی‌اش را جـوری مقابلـش می‌گیـرد کـه همـه مـا ببینیم. یکـی، دوتـا از بچه‌ها بـا دیدن 
نقاشـی می‌خندنـد. خانـم هنـر می‌گویـد: »خوبـه کـه این‌قـدر بچه‌های شـادی تـوی کلاس 
داریـم.« بچه‌هـا فـوری خنده‌شـان را می‌خورنـد. خانـم معلـم می‌گوید: »خب کسـی هسـت 
بخواهـد در مـورد نقاشـی زینـب نظـر بدهـد.« به نظـرم که نقاشـی زینـب بی‌نظیر اسـت. او 
خـودش را کشـیده در حالـی کـه روی کلـه‌اش گل‌گلي اسـت و توی سـینه‌اش بـه جای قلب 

یـک خورشـید اسـت. مـن بی‌اختیـار دسـتم را بلنـد می‌کنـم و می‌گویم: »هرچی که هسـت 
بی‌نظیـر اسـت، درسـت مثـل خـود زینـب!« خانـم معلم لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »زینب 
خـودت حرفـی داری بزنی؟« زینب از آن لبخندهای دسـت‌اولش تحویـل می‌دهد و می‌گوید: 

»راسـتش مـن خـودم را این‌جـوری می‌بینـم. دلـم می‌خواهـد توی سـرم، یعنـی افکارم 
مثـل یـک بـاغ پرگل زیبـا باشـد و قلبم هم مثل خورشـید باشـد.« خانم معلـم جواب 

می‌دهـد: »حتمـاً همین‌طـور اسـت. تـو واقعـاً قلـب زیبايـي داری.« بعـد از این‌کـه 
زینـب سـر جایـش می‌نشـیند، خانـم معلـم چرخـی تـوی کلاس می‌زنـد و 

نگاهـی به نقاشـی همـه می‌انـدازد. بچه‌ها یکی‌یکـی بلند می‌شـوند و درباره 
نقاشـی‌اي کـه از خودشـان کشـیده‌اند، چیـزی می‌گویند. »نجلا« خودش 
را بـه شـکل ملکه‌اي کشـیده اسـت و می‌گویـد: »به نظرم همه مـا دخترها 
بـرای خودمـان یـک پـا شـاهزاده هسـتیم.« همـه از این حرف خوش‌شـان 

می‌آیـد. »پرسـتو« خـودش را تـوی لبـاس مدرسـه کشـیده و می‌گویـد: »بـه نظـرم این‌کـه 
مـا دانش‌آموزیـم و درس می‌خوانیـم خیلـی مهـم اسـت.« خانـم معلـم یکی‌یکـی نقاشـی‌ها 
را نـگاه می‌کنـد و در آخـر می‌گویـد: »خـب ایـن نقاشـی‌ها تصویـر هـر یـک از ماسـت، برای 
همیـن خیلـی مهم هسـتند و ما باید حسـابی بـه آن‌ها احتـرام بگذاریم. حالا بگویید دوسـت 
داریـد بـرای حفـظ ایـن تصاویـر چـه‌کار کنیـد؟« هـر یـک از بچه‌هـا چیـزی می‌گویـد. 
یکـی می‌گویـد: »قابشـان بگیریم«، زینـب می‌گوید: »بچسـبانیم روی دیوار ته 
کلاس!« حتـی اعصـاب خردکـن هم پیشـنهاد خوبي می‌دهـد و می‌گوید: 
»بگذاریمشـان تـوی پاکت و بـرای مامان‌هایمان هدیـه ببریم.« با تعجب 
برمی‌گـردم و بـه اعصـاب خردکـن و پیشـنهاد ویـژه‌اش نـگاه می‌کنـم. 
خانـم معلـم می‌گویـد: »همـه ایـن کارهایـی کـه گفتیـد خوب اسـت. 

هرکـس هـر پیشـنهادی را که دوسـت دارد اجـرا کند.«

2
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پاییز سحرانگیز)1(
فصل پاییز در جنگل‌های همدان  و در دامنه‌های الوند، مناظر سحرانگیزی را به نمایش گذاشته است نمــــا  هشــت
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ق  باران گرفت و سوره مریم نزول کرد

 باران شعر آمد و نم‌نم نزول کرد
 اول نوشت قصه‌ای از سرگذشت ما

 از آن زمان که حضرت آدم نزول کرد

 بعداً نوشت قصه چشمان خیس تو
قافیه‌ام رسیده و زمزم نزول کرد 

 تنها دلیل آمدن شعر من تویی
 این‌گونه بود واژه دمادم نزول کرد
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

از خودت برايمان بگو...

قانون‌هایی
به نفع تو

وقتـی  بـود  مراقبمـان  همیشـه  مامـان 
مدرسـه می‌رفتیـم. مربـوط به سـال‌هایی 
درس  ابتدایـی  مقطـع  در  کـه  اسـت 
در  مراقبـت  ایـن  امـا  می‌خوانـدم، 
داشـت.  ادامـه  هـم  نوجوانـی  سـال‌های 
خانه‌مـان خیلی به مدرسـه نزدیـک بود، 
صبح‌هـا گاهـی مجبور می‌شـدیم پشـت 
در مدرسـه بایسـتیم، چون بابای مدرسـه 
خـواب می‌مانـد. ایـن اتفـاق بیشـتر در 

فصـل زمسـتان رخ مـی‌داد.
درسـت روبه‌روی مدرسـه مثلاً بـا فاصله 
چهـار، پنج قـدم کودکانه، سـوپرمارکت 
کوچکـي وجـود داشـت. مامـان همیشـه 
در مـورد این‌کـه وارد مغـازه نشـویم بـه 
مـا تذکـر مـی‌داد. اجـازه نداشـتیم وارد 
مغـازه شـویم. ناظـم مدرسـه هـم تأکید 
کـرده بـود کـه ایـن اجـازه را نداریـم و 
اگـر کسـی را در مغـازه می‌دیـد از نمره 

انضباطـش کـم می‌شـد. 
انـگار فقـط مامان نبـود کـه این‌همه مته 
بـه خشـخاش می‌گذاشـت. در آن دوره 
خیلی‌هـا این‌طـور بودند. پدرهـا و مادرها 
به‌شـدت نگـران بچه‌ها بودند و به‌شـدت 
رفت‌وآمـد آن‎هـا را کنتـرل می‌کردنـد. 
نقطـه مشـترک پدرهـا و مادرهـای مـا 
بـا پدرهـا و مادرهـای امروزی‌تـر همیـن 
مراقبـت و نگرانـی در مورد بچه‌هاسـت، 
امـا انـگار بعضـی از پدرهـا و مادرهـای 
حضـور  دربـاره  چنـدان  امروزی‌تـر 
بچه‌هایشـان در مکان‌هایـی به‌جـز خانـه 
و مدرسـه نگرانـی ندارنـد. انـگار آن‌هـا 
دربـاره سـاعت حضـور بچه‌هـا در بیرون 
از خانـه هـم نـه نگران‌اند، نـه در این‌باره 

دارند. قانـون 
ایـن  می‌کردیـم  فکـر  سـال‌ها  آن  در 
قانون‌ها دسـت‌وپاگیرند، دوسـت داشتیم 
آزاد باشـیم، هر سـاعتی خواسـتیم برویم، 
هر سـاعتی خواسـتیم بیاییم. بـرای رفتن 
به تولد دوسـتمان باید سـاعت‌ها التماس 
اجـازه  هـم  دسـت‌آخر  و  می‌کردیـم 
دلگیـر  و  برویـم  تولـدش  بـه  نداشـتیم 
بـه نظرمـان  ایـن نگرانی‌هـا  می‌شـدیم. 
مسـخره بـود، اما حـالا... حالا بـا جرایمی 
کـه نسـبت بـه گذشـته بیشـتر شـده، به 
آن‌هـا حـق می‌دهیم. شـاید اگـر پدرها و 
مادرهـای امـروزی هـم مثـل قدیمی‌ترها 
از  چشـم‌هایمان  بگذارنـد،  قانو‌ن‌هایـی 
جنایت‌هـای عجیب‌وغریـب گرد نشـود.  
این‌هـا را بـرای تـو گفتـم کـه نوجوانی و 
خواهـان آزادی. خیلـی خـوب در مـورد 
اگـر  حرف‌هایـم فکـر کـن و همزمـان 
داری،  کوچ‌کتـری  بـرادر  یـا  خواهـر 
مراقبـش بـاش! مراقب خـودت هم باش، 
در محیط‌هـای مختلـف و در ارتبـاط بـا 
آدم‌هـای مختلـف. راسـتی، ایـن موضوع 

هیـچ ارتباطـی به جنسـیت نـدارد.

یادداشت
الهام صالح

از چه زماني فهميدي كه مي‌تواني احساساتت را روي كاغذ بياوري؟

کلاس اول بـودم کـه متوجه شـدم جمله‌بندی‌هایم با بیشـتر همسـن و سـال‌هایم فرق 
می‌کنـد و انشـاهايم پـر از تصاويـري بـود كـه بـا نوشـته‌هاي همه فـرق داشـت. این 
قضیـه ادامـه داشـت تـا این‌که معلـم کلاس دومـم پاییـن کتابـم را امضـا می‌کرد و 
می‌نوشـت: »آفرین نویسـنده کوچک«، شـاید همین جمله مسـیر زندگـی‌ام را عوض 

کرد. 

كانون چه نقشي در زندگي تو داشته است؟

کانـون بـه مـن كمك كرد اسـتعدادهايم را بشناسـم و بـراي آن‌ها ارزش قائل شـوم. 
کانـون پـرورش فکـری، فكر، انديشـه و قلمـم را هدايت كـرد و راهی را جلـوی پایم 

گذاشـت که شـايد نشـود در قالـب كلمه بيـان كرد.

تعريفت از دوران نوجواني چيست؟

نوجوانـی قـرار گرفتـن در زمـان يا دوره‌اي نيسـت. نوجوانـی ترکیب مبهمی اسـت از 
زمان‌هـا و مکان‌هـای مختلـف، از رنگ‌هـا و فكرهاي گوناگون. نوجوانی بیشـتر شـبیه 
بومـی اسـت کـه رنگ‌هـا را بـدون هیـچ فکـری روی آن پاشـیده باشـند. همان‌قـدر 

پیچیـده و در عیـن حـال سـاده و دسـت‌یافتنی و زيبا.

نظرت در رابطه با دوستي‌هاي دوران نوجواني چيست؟

دوسـتی‌های نوجوانـی شـاید تـا حـدی غیرقابـل درک باشـند. منظورم اين اسـت كه 
رسـيدن به شـناخت كمي سـخت اسـت، چـون در اين سـن گاهـي احسـاس بر فكر 
آدم غلبـه ميك‌نـد. گاهي حـس می‌کنی یک نفر می‌تواند دوسـت خوبی برایت باشـد 
و کمـی بعـد، شـايد بـه اين نتيجه برسـي كه اشـتباه کـرده‌اي و این یک نفر دوسـت 
خوبـی نباشـد. آن‌وقت اسـت که به سـخت‌ترین قسـمت نوجوانی‌ات می‌رسـی؛ يعني 

کندن. دل 

سال گذشته براي تو چگونه بود و دوست داري امسال چگونه باشد؟

سـال گذشـته مثـل سـیبی بـود کـه نصفـش کـرده باشـند. احسـاس می‌کـردم یک 
چیـزی کـم اسـت، ولی خـوب می‌دانم که امسـال قرار اسـت این سـیب کامل باشـد 

و سـرخ. سـیبی به رنـگ زندگی.

شخصيت‌هاي داستان‌هايت را چگونه پيدا ميك‌ني؟

بیشـتر بـه آدم‌هـای اطرافـم توجه می‌کنـم، چون هـر آدمی بـرای خـودش زندگی‌ای 
دارد کـه در عادی‌تریـن حالـت هم بـا دیگران متفاوت اسـت. همان‌هـا آدم‌هاي توي 

داسـتانم می‌شـوند با كلـي اتفاق‌هـاي عجيب‌وغريب.

دلت براي شخصيت‌هاي داستان‌هايت تنگ مي‌شود؟

هـر شـب قبـل از خـواب بـه بعضـی از شـخصیت‌های داسـتان‌هایم فکـر می‌کنـم. 
ی‌کبـار بـا یکـی از شـخصیت‌هايي كـه خلـق كـرده بـودم كنـار نمي‌آمدم کـه البته 

بعـد بـا تغییراتـی کـه در آن دادم، محبوب‌تریـن شـخصیتی شـد که سـاختم.

از موفقيت‌هايت برايمان بگو.

در مسـابقات شـعر ناحیه نفر دوم شـدم و در المپیاد ادبیات مرحله اسـتانی رتبه سـوم 
را کسـب کردم. در جشـنواره رضوی هم جزو برگزيدگان اسـتاني شـدم.

رابطـه‌ات بـا كتـاب و مطالعـه چگونـه اسـت؟ نويسـندگان مـورد علاقـه‌ات كدام‌ها 
؟ هستند

مـن بـا کتاب‌ها ارتبـاط برقرار می‌کنـم. کتاب‌هـا زبان خودشـان را دارند. نـه آن‌قدر 
سـاده‌اند كـه دلت را بزنند و نه آن‌قدر سـخت كه خسـته‌ات كننـد. كلمات و جملات 
كتاب‌هـا خودشـان را انـدازه ذهـن مخاطـب می‌کننـد. با همـه رفاقتی دیرینـه دارند. 
نویسـنده‌ها و شـاعرهای مـورد علاقـه‌ام »ریچـارد ديويـد بـاخ«، »رسـول یونـان« و 

زنده‌یـاد »قیصـر امین‌پور« هسـتند.

آخرين‌باري كه از ته دل خنديدي كي بود؟

من همیشه از ته دل می‌خندم.

چه حرفي با دوستان نوجوانت داري؟

گاهـی کـه دلـت از دنیـا می‌گیـرد، کارهـای زیـادی انجـام می‌دهـی که آرام شـوی، 
ولـی اگـر ی‌کبـار، وقتـي انـدوه داري شـروع به نوشـتن کنیـد، می‌بینید که اشـ‌کها 
و ناراحتی‌هـا خیلـی راحـت‌ بـه کلمـات تبدیـل می‌شـوند. هر چیـزی در دنیا شـعر یا 
داسـتانی ناگفتـه اسـت. فقط بایـد بدانیـد چطـور آن را روی کاغذ بیاوریـد و فکرتان 
را بـه کلمـه تبدیـل کنیـد. همه‌چیز در دنیا برای خوشـحالی من و شـما آفريده شـده 
اسـت. مهم نیسـت کـه گاهی غـم روی قلب‌ها سـایه می‌انـدازد، مهم خنده‌ای ‌اسـت 

کـه بعـد از پايـان يافتـن هر غـم روی لب‌ها می‌نشـیند.

ما را مهمان كيي از آثارت كن.

واژه‌هایم را گم کرده‌ام، می‌نویسم
شاید کسی فهمید حالم را

بی‌واژه بودن برای هر کسی سخت نیست
بی‌واژه بودن برای من سخت است

منی که از جنس خاک نیستم
از جنس واژه‌ام، وجودم را گم کرده‌ام.

»من دختر نوجواني هستم. دختری که حس نوشتن را تجربه کرده است؛ البته نه نوشتن معمولی. از آن جنس نوشتن‌هایی که در آن 
احساسات جاری است. از آن دست نوشتن‌هایی که بوی شعر می‌دهند. من دختری هستم که چند سال است قدم به سرزمین شعر و داستان 
گذاشته‌ام. من، »مطهره جعفری«، کلاس هشتم هستم و پنج سال است که در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نفس ميك‌شم، كتاب 

مي‌خوانم، شعر مي‌گويم و داستان می‌نویسم.«

گفت‌وگو با دختري كه كتاب مي‌خواند و شعر مي‌گويد

نوشته‌هایم بوی شعر می‌دهند

 كانون چه نقشي
در زندگي تو داشته است؟

کانون به من كمك كرد استعدادهايم 
را بشناسم و براي آن‌ها ارزش قائل 
شوم. کانون پرورش فکری، فكر، 

انديشه و قلمم را هدايت كرد و راهی 
را جلوی پایم گذاشت که شايد نشود 

در قالب كلمه بيان كرد.


